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مواسعه و مضایقه
جلسه 47 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته به دلالت روایات نوم النب بر مواسعه پرداخته شد، در ابتدا کلام مرحوم شیخ انصاری دراین باب مطرح شد،
وی میان نوم و سهو تفصیل قائل شده و مگوید نوم بما هو نوم از سهو بهتر است، اما این فرد خاص از نوم که منجر به ترک
واجب شود، از سهوی که در رکعتین نماز رخ داده، بدتر است. وی وقوع چنین نوم را با روایات که بر عصمت و کمال پیامبر

و ائمه معصومین علیهمالسلام دلالت دارند، ناسازگار مداند؛ چرا که روایات مانند «ینام عینهم و لا ینام قلبهم» بیانر عدم وقوع
چنین حالات در مورد آن ذوات مقدسه است.

وی در ادامه، با طرح «اللهم إلا أن یقال» احتمال دیری مطرح مکنند و مفرمایند؛ممن است بوییم این نوم خاص پیامبر به
دلیل مصلحت اله بوده است. این مصلحت خاص و مهمه ایجاب کرده که پیامبر اکرم به خواب روند و در نتیجه آن نماز قضا
شود. در این فرض، این نوم طبیع و عادی نبوده، بله برای مصلحت بزرگتر صورت گرفته است. وی روایت سعید اعرج که

مگوید: «إن اله تعال أنام رسول اله... رحمة لهذه الأمة» را تأییدی بر این مصلحت مداند لذا در چنین حالت، این نوم
خاص از سوی شارع مورد تأیید است و قضا شدن نماز در این شرایط، امری ثانوی بوده که شارع دستور به قضای آن داده

است.

نته حضرت استاد در مورد عصمت ائمه معصوم در خواب
مطلب مهم که باید ذکر شود این است که ائمه معصوم علیهم السلام حت خوابشان هم با انسانهای عادی فرق م کرده است

و این بزرگواران حت از خواب های باطل هم بدور بودند.

ی از کارنشناسان دین در رسانه گفته بود که فلان مرجع تقلید از زمان بلوغ تا پایان عمر حت ی لحظه هم فر گناه نرده
است. اما چنین ادعای، بدون علم غیب، چطور ممن است؟ غیرمعصوم، به دلیل طبیعت بشری، نمتواند مطلقاً از فر گناه

مصون باشد. اینگونه مبالغهها به جای تریم بزرگان، جایاه عصمت معصومین را تنزل مدهد. صاحب جواهر نیز تأکید
کرده است که معصوم حت در قلب خود نیز لحظهای فر گناه نمکند، چه در بیداری و چه در خواب. از مختصات امام

معصوم است که حت خواب گناهآلود نمبیند، برخلاف مردم عادی که بسته به ملات نفسان، خوابهای متفاوت مبینند.

برای نمونه، از مرحوم حاج شیخ عبدالریم حائری نقل شده که حت در خواب نیز اگر نامحرم مدید، چشم خود را مبست.
این نشان از تزکیه نفس و تقوا دارد. اما این ویژگها در سطح معصومین نیست. معصوم از هر گناه و اشتباه، چه در ظاهر و
چه در باطن، چه در بیداری و چه در خواب، بهطور کامل مصون است. این نته را باید طلبهها و عالمان دین در بیان مقامات

افراد، با دقت و بدون مبالغه، رعایت کنند.

توجه به این نته ضروری است که مقام عصمت ویژه معصومین است و با هیچکس قابل قیاس نیست. چنانکه در آیات و
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روایات آمدهاست.

نته مهم در مودر روایات مربوط به خواب پیامبر این است که باید بررس کنیم آیا با ادله عقل و نقل سازگار است یا نه؟ شیخ
انصاری تصریح مکند که این روایت با ادله عقل هیچ منافات ندارد، زیرا دلیل عقل بر اینه نب نباید خواب داشته باشد،

وجود ندارد. اما از سوی دیر، این روایت با ادله نقل که مقامات، اوصاف، و کمالات خاص را برای ائمه و پیامبر بیان
مکند، در تعارض است. این ادله نقل نشان مدهند که مقامات معصومین فراتر از حد معمول است و این روایت نمتواند به

سادگ با آنها سازگار شود.

توضیح فتامل در کلام مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ پس از بیان مطالب فوق، عبارت «فتامل» دارند، سوال که مطرح م شود این است که این فتامل به چه معنا

است؟ آیا اشاره به دقت نظر دارد؟ اگر چنین باشد، به این معنا است که روایت سعید اعرج به صراحت به انامه اله اشاره دارد
و نمتوان اشال به آن وارد کرد. ظاهر روایت مؤید این مدعاست که خواب، اگر مستلزم ترک واجب باشد، فنفسه قبیح

است. اما اگر ی مصلحت اهم در کار باشد، دیر قبیح نیست. مصلحت اهم نیز طبق روایت رحمت برای بندگان است. خدای
متعال چنین قضیهای را رقم زده تا اگر مسلمان نمازش قضا شد، به او تعییر نشود و از دین خارج نردد، زیرا در آن زمان

چنین مسائل حساس گاه موجب خروج از دین مشدند. بنابراین، این مصلحت در راستای حفظ رحمت و مدارای اله بوده
است.

روایات موید دیری بر وجود مصلحت اله در نوم النب (ص)
روایات دیری بر تایید مفاد روایت سعید اعرج وجود دارد، ی از این روایت ها، صحیحه سماعة بن مهران است.

َّتح حبالص ّلصنْ يا نَس لجر نع لْتُهاس :انَ قَالرهم نةَ باعمس نع يسع نانَ بثْمع ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحم
طَلَعتِ الشَّمس قَال يصلّيها حين يذْكرها فَانَّ رسول اله صلَّ اله علَيه و آله رقَدَ عن صلاة الْفَجرِ حتَّ طَلَعتِ الشَّمس ثُم صلاها

[1].َّلص كَ ثُمذَل هانم نع تَنَح نَّهَل قَظَ وتَياس ينح

روایت صحیحه سماعة بن مهران تأکید بر رحمت و حمت اله در مسئله تشریع قضا دارد. صحیحه سماعة اشاره مکند که
اگر کس نماز صبحش قضا شود، باید آن را هر وقت یادش آمد بخواند. امام علیهالسلام به عنوان شاهد به ماجرای پیامبر اکرم
(ص) اشاره مکند که ایشان نیز زمان خواب ماندند و نماز صبحشان قضا شد، اما بعد از بیداری قضای آن را به جا آوردند.

این ماجرا به وضوح نشان مدهد که قضا عمل جبرانپذیر است و حت برای پیامبر نیز چنین اتفاق رخ داده است.

روایت دیر، روایت حمزة بن طیار است، حضرت صادق (علیهالسلام) توضیح مدهند که خدای متعال عمداً پیامبر را به
خواب برد و سپس بیدار کرد تا تشریع قضا را به مردم بیاموزد. این عمل اله نشاندهنده آن است که حت اگر نماز در وقتش

ادا نشود، جبران آن با قضا امانپذیر است.

نب لع نع هدِ البع ِبا ندَ بمحا دِّهج نع بِيها نع هدِ البع ندَ بمحا نب لع نيدِ عحاَلتَّو ف نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
ولسر فَنَام موالص و ةلابِالص رما هنَّ الا :دِيثٍ قَالح ف ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نارِ عالطَّي نةَ بزمح نرِ عمحانٍ ابا نع مالْح

سونَ لَينَعصي فيكَ كذَل مهابصذَا اوا الَمعيل لفَص (تذَا قُمفَا) َظُكوقنَا اا كَ ويمننَا اا فَقَال ةلاالص نع هآل و هلَيع هال َّلص هال
[2].هتُكَ فَاقْضذَا شَفَيكَ فَاححصنَا اا كَ ورِضمنَا اا اميكَ الصذَلك لَكَ وا هنْهع ذَا نَامقُولُونَ اا يمك

همچنین این روایات اشعار به بحث اصول دارند که قضا محتاج به امر جدید است؛ یعن برای انجام قضا، ی حم جدید و
تشریع اله مورد نیاز است. این مسئله در مقابل برخ تفرات آن زمان قرار مگیرد که مگفتند اگر کس نمازش قضا شود،



دیر هلاک شده و قابل جبران نیست. این تفر افراط توسط روایات رد شده و تأکید شده است که رحمت اله فرصت جبران
را برای بندگان فراهم کرده است، هرچند ثواب و مرتبه نماز در وقت خود قابل مقایسه با قضا نیست.

مطابقت روایات با شریعت سهله و سمحه
این روایات با شریعت سهله و سمحه نیز مطابقت دارد، مفهوم «شریعت سمحه و سهله» نباید به معنای تسامح و سهلاناری در
احام شرع تفسیر شود. شریعت سمحه و سهله به این معناست که در دین اسلام احام به گونهای تشریع شدهاند که سخت و
مشقت غیرقابل تحمل بر ملفین تحمیل نشود. مثالهای از این ویژگ شریعت، شامل قصر نماز در سفر، جواز قضای نماز در

صورت قضا شدن آن بدون تعمد، و برداشتن احام حرج در شرایط دشوار م شود.

این تسامح به معنای سهلاناری در اجرای احام اله نیست، بله دین همواره بر دقت و پایبندی به حدود شرع تأکید دارد. به
عنوان نمونه، روایات مواسعه نیز در چارچوب خاص خود قرار دارند و نمتوان از آنها به عنوان مجوزی برای بتوجه به

احام استفاده کرد.

خطا است که افراد برخ رفتارها، مانند نادیده گرفتن نماز یا تفریحات مختلط و خلاف شرع در مجالس خانوادگ، را با توجیه
آسان بودن دین موجه جلوه دهند. این نوع برداشتها، بازی با احام اله و تحریف مفهوم واقع شریعت سمحه و سهله است.

دین اسلام تسامح در احام مسلمه را نمپذیرد، اما به ملفین در شرایط خاص تسهیلات و آسانهای در چارچوب دقیق و
معین ارائه مدهد.

کلام مرحوم مجلس در مورد روایت سعید اعرج
مرحوم مجلس در مرآة العقول در شرح روایت سعید اعرج به بیان احتمالات در مورد نوم النب م پردازد، وی سه احتمال برای
حل این تعارض که از طرف «نوم پیامبر مثل یقظته است» و از طرف دیر مفاد این روایات این است که به سبب خواب صلاه

ایشان ترک شده است ، مطرح مکند.

فإن قيل: قد ورد ف الأخبار أن نومه صل اله عليه و آله مثل يقظته و يرى ف النوم ما يرى ف اليقظة فيف ترك صل اله عليه
و آله و سلم الصلاة مع تلك الحال. قلت: يمن الجواب عنه بوجوه. الأول: أن اطلاعه ف النوم محمول عل غالب أحواله، فإذا

أراد اله أن ينيمه كنوم سائر الناس لمصلحة فعل ذلك.الثان: أنه صل اله عليه و آله و سلم لم ين ملفا بهذا العلم كما كان يعلم
كفر المنافقين و يعامل معهم معاملة المسلمين.الثالث: أن يقال: إنه صل اله عليه و آله كان ف ذلك الوقت ملفا بعدم القيام

لتلك المصلحة و لا استبعاد فيه، و الأول أظهر، و الأسوة بالضم و السر ما يأس به الحزين و يتعزى به، و الأسوة بالضم القدوة،
و هنا يحتمل الوجهين و الأول أظهر.[3]

احتمال اول:اینه «نوم پیامبر مثل بیداری او است، محمول بر غالب احوال است.

یعن این ویژگ کلیت ندارد و در شرایط که مصلحت اله اقتضا کند، خداوند پیامبر را مانند دیر مردم در حالت قرار مدهد
و ارتباط آن با مصالح تشریع وینر انعطاف در نظام تبیان که خواب ایشان شبیه به خواب عادی شود. این احتمال به نوع

است.

احتمال دوم:علم پیامبر به وقوع چیزی، معیار تلیف نیست.

این احتمال بیان مکند که پیامبر با وجود علم که نسبت به طلوع شمس (در قلب یا باطن) دارد، ملف به عمل به این علم
نیست، زیرا معیار تالیف شرع، علم و آگاه از طریق ابزارهای ظاهری است. اینجا به مسئله دیری اشاره مشود که در



برخورد پیامبر با منافقین نیز مشاهده مکنیم؛ پیامبر با وجود علم باطن به نفاق آنها، در ظاهر با آنها مطابق احام اسلام رفتار
مکرد.

احتمال سوم:تلیف پیامبر در آن زمان خاص، عدم قیام برای صلاة بوده است.

این احتمال مصلحت را مطرح مکند که تلیف خاص پیامبر در آن لحظه، برخاستن برای نماز نبوده است. البته این وجه از
لحاظ ماهیت با وجه دوم تفاوت چندان ندارد، زیرا باز هم به نوع به مفهوم علم غیرملفکننده اشاره مکند.

ایشان احتمال اول را اظهر مداند، یعن اینه نوم پیامبر مانند یقظه اوست، محمول بر غالب احوال است، اما این عمومیت در
شرایط خاص که مصلحت اقتضا کند، ممن است استثنا شود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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